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 با هاي اسلامي كار و انجمنهاى جمهورى اسلامى و خانه كارگر  و همكارى»هاى مستقل كارگرى تشكل« بحث
المللي كار  نمايندگان سازمان بين. است شدهتر  داغ»هاى مستقل كارگرى تشكل«ى  براى برپاي،المللى كار سازمان بين

هاي مستقل كارگري به رسميت هاي اسلامي را به عنوان تشكلدر سفر اخير خود به ايران، خانه كارگر و انجمن
به عهده   رارگر در درون طبقه كاي نقش پليسها، بخش عظيم كارگران به خوبي آگاهند كه اين ارگان.شناختند

وري اسلامي و هكنند با كسب اجازه از وزارت كار جمها نيز تلاش ميها و برخي از سنديكاليسترفرميست. دارند
 پيشرو و  در حالي كه فعالين و رهبران عملي.بسازند» مستقل كارگري«هاي  تشكل،المللي كارحمايت سازمان بين

هاي مستقل ضدكارگري و  تشكل، مستقيما توسط توده كارگرانكوشند از پايين و جنبش كارگري ميكمونيست
داران و رژيم  را به سرمايهموجوديت علني تشكل خود ،راديكال خود را به وجود بياورند و از طريق مبارزه طبقاتي

  .ندشو ميمواجهپليسي  همواره با سركوبحامي سرمايه تحميل كنند، 
، توسط نشريه »هاى مستقل كارگرى مينار كارگر امروز درباره تشكلس« نيز سمينارى تحت عنوان  چند سال پيش

 قرار بود مباحث آن، در يك مجموعه به صورت گرديد كه برگزار 1995اوت  _ 1374كارگر امروز، در شهريور 
اين ، در )بهرام رحمانى(رانى كنيد سخن چه كه در زير ملاحظه مى آن. كتاب منتشر گردد، اما اين كار انجام نشد

 .سمينار بود
*** 

  
اى كارگران در ايران،  هاى توده هاى اوليه براى سازماندهى تشكل خواهم نخست اشاره مختصرى به تلاش من مى

زمان با انقلاب مشروطيت است، داشته باشم و در بستر آن بحث خود را  يابد و هم  مى  گسترش1906كه از سال 
 .هاى كارگرى متمركز كنم روى تشكل

 
اين . هاى خود را به وجود آورند شوند اتحاديه هاى فراوان موفق مى  از تلاش هاى تهران، پس ن چاپخانهكارگرا
اما، بعدها سركوب شديد . ترين حزب بود، قرار داشتند ، كه در آن دوره قوى»تحزب دمكرا«ها تحت نفوذ  اتحاديه

 در حاكميت از طرف ديگر سبب »راتحزب دمك «طرف و سهيم شدن رهبران فعالين كارگرى توسط دولت از يك
 . فروپاشى و انحلال نيز قرار گرفتند ها رشد نيافتند، بلكه در معرض شد كه نه تنها اين اتحاديه

، يعنى زمانى كه قحطى و بيمارى در شمال ايران چنان شايع شده بود كه در اثر آن 1918اين وضعيت تا سال 
هاى روزافزون زندگى و فقر و  كمبود امكانات رفاهى و گرانى هزينههزاران انسان جان خود را از دست دادند و 

 .كند كرد، ادامه پيدا مى فلاكت، جان و زندگى اكثريت مردم را تهديد مى



آنان به دنبال چندين . دهند هاى خود را سازمان مى ئى ها، هم طبقه بعد از اين دوره است كه كارگران پيشرو چاپخانه
قراردادى را . رسند سازند و به دستاوردهاى ملموسى نيز مى نشينى وادار مى ا به عقباعتصاب هدفمند، دولت ر

هشت ساعت كار روزانه، مقررات . شود  آن مناسبات بين كارگر و كارفرما روشن مى كنند كه براساس تنظيم مى
اى  ره است كه تا اندازهبعد از اين دو. كارى، از جمله مطالبات كارگران چاپ است استخدام و اخراج، و نرخ اضافه

 .يابد وضع اقتصادى و شرايط زندگى كارگران بهبود نسبى مى
اى خود را  هاى ديگر را نيز، كه سازماندهى اتحاديه ها، روحيه اعتراضى كارگران بخش پيشروى كارگران چاپخانه
ها، كارگران پست و تلگراف   دستبافىها، كارگران اتحاديه كارگران نانوائى. برد اى بالا مى آغاز كرده بودند، تا اندازه

 .شوند  از ديگرى ايجاد مى ها، يكى پس و تلفن، و بالاخره اتحاديه كارگران كفاشى
 و سازماندهى  اين شورا، مسئوليت هدايت و آموزش. آيد  بوجود مى1920 در سال »هاى تهران شوراى اتحاديه«

، ده 1922در آغاز سال . ، سه نماينده در اين شورا دارداى و هر اتحاديه. دار است هاى جديد را عهده اتحاديه
 عضويت »هاى تهران شوراى اتحاديه« درصد از كل كارگران تهران، در 20اتحاديه با ده هزار عضو كارگر، يعنى 

مانند اتحاديه . شده، چندين تشكل كارگرى ديگر نيز در شرف تشكيل بودند هاى ياد به غير از اتحاديه. داشتند
 .ازان، كارگران تراموا و غيرهداروس

 در تبريز فعاليت »حزب كارگرى«اى به نام  اتحاديه . يابد  مى نمونه تهران، به سرعت در شهرهاى ديگر نيز گسترش
تر از  اما، دامنه نفوذ اين سازمان خيلى وسيع.  هزار عضو داشت3 در حدود 1921كرد كه در اواخر سال  مى

ها بود و در  نيز يكى از نيرومندترين اتحاديه« ان و كارمندان شيلات درياى مازندراناتحاديه كارگر».  بود اعضايش
 . هزار عضو داشت5حدود 

رغم  ها، على اتحاديه. هاى كارگرى سازمان داده شده بودند هزار كارگر در اتحاديه 20در آن دوره، در مجموع، 
از جمله اعتصاب كارگران . فق را سازمان دادند، چندين اعتصاب بسيار مو1921تجربگى، در نيمه دوم سال  بى

 روزه 21اعتصاب . انزلى ها، چاپخانه، ريسندگى، پست و تلگراف و تلفن تهران، و اعتصاب كارگران بندر نانوائى
تظاهرات عظيمى به وقوع .  سياسى عليه دولت تبديل شد معلمين، به ويژه، اعتصاب مهمى بود كه به يك نمايش

 به جاى آن بر سر كار آمد و قول يك »مشيرالدوله«كابينه ليبرال .  را ساقط كرد»السلطنه قوام« پيوست كه كابينه
  )1.(دادهائى را  سلسله رفرم

 
 : كند  كارگرى جوان ايران، در اين دوره دو مساله بسيار مهم را تجربه مى جنبش

بنابراين . كنند  مهمى را بازى مى اى نقش حزبى و توده هاى غير گيرى تشكل  احزاب در سازماندهى و جهت_1
كند، آن تشكل دچار ركود و يا انحلال  اى قطع مى هنگامى كه حزبى، حمايت سياسى خود را از يك تشكل توده

اتحاديه « جايگاه خود را در حاكميت پيدا كرد و حمايت سياسى خود را از »حزب دمكرات«كه  زمانى. شود مى
  اين حزب گرچه در جنبش. مود، اين اتحاديه دچار بحران گرديد و منحل شد قطع ن»هاى تهران كارگران چاپخانه

هاى بورژوائى خود   كارگرى را براى رسيدن به حاكميت به دنبال سياست كارگرى نفوذ داشت، اما اساسا جنبش



رگرى كا احزاب غير. از سوى ديگر واضح است كه كارگران نيز حمايت خود را از اين حزب قطع كردند. كشيد مى
تشكل كارگرى بايد مستقل از احزاب . اند  كارگرى بازى كرده  مخربى را در طول تاريخ در جنبش هميشه نقش

اى بسيار ارزنده براى كارگران راديكال و  اين، تجربه. بورژوائى خود را متشكل نمايد، نه از احزاب طبقه خود
 .سوسياليست آن دوره بود

لرزاند، بورژوازى و دولت آن از يك  هاى قدرت حاكميت را مى گيرد و پايه ى كارگرى اوج م كه جنبش  هنگامى_2
  كنند و از طرف ديگر تلاش  كارگرى را آغاز مى طرف با توسل به نيروهاى سركوبگر خود، سركوب خونين جنبش

اين كه، دولت   اكم. بست بكشانند  كارگرى، آن را به انحراف و بن  رفرميستى درون جنبش كنند با اتكا به گرايش مى
رغم  اما على.  تبريز را به زير نفوذ دولت درآورد»حزب كارگرى« ماموريت داد تا اتحاديه »مخبرالسلطنه«وقت به 

آب شود و وى نتواند آن اتحاديه   بر هاى وى، آگاهى كارگران و رهبرى اتحاديه سبب شد كه اميد دولت نقش  تلاش
 .بياورد را زير نفوذ و سلطه دولت در

 
  كارگرى دوره دوم جنبش

  هاى حاكميت خود را محكم نمود، اقدامات شديدى را عليه جنبش ، پايه1928، در سال »رضا شاه« از اين كه  پس
رضا « از سقوط  اما، پس. ماند  كارگرى از رشد باز در اثر اين اقدامات، جنبش. كارگرى و مخالفين خود آغاز كرد

همين طور، . گيرد اى مى  كارگرى مجددا جان تازه ، جنبش1941ياسى در سال  و فضاى نسبتا باز فعاليت س»شاه
گيرند و رهبران  ، زندانيان سياسى مورد عفو قرار مى1941، در اكتبر »محمد رضا شاه« از به قدت رسيدن  پس

 .  نبوده استتاثير  كارگرى بى  جنبش و آزادى آنان در گسترش. شوند ها آزاد مى ها از زندان كارگرى و كمونيست

، چهار اتحاديه در تهران، سازمان جديدى را به نام شوراى متحده مركزى اتحاديه كارگران و 1944در اول ماه مه 
 از طريق عضويت اعضاى كميته مركزى خود در »حزب توده« .آورند ، به وجود مى»شوراى متحده«كشان،  زحمت

 در دانشگاه، »شاه«بعد از تيراندازى به . گيرد ود مىهيات اجرائى اين شورا، آن را تحت آتوريته سياسى خ
شوند و دفاتر   بازداشت مى»شوراى متحده« و »حزب توده«يابد و در پى آن رهبران  هاى سياسى شدت مى سركوب

 كارگرى آغاز  ، سركوب خونين جنبش1332 مرداد 28با كودتاى . گردد ها تعطيل مى آنان در تهران و شهرستان
 )2( .يابد  ادامه مى1357هائى تا مقطع انقلاب  كم و كاست  وضعيت، تقريبا، باشود و اين مى

هاى دولت وقت  كند و در راستاى سياست  در اين دوره با دولت همكارى مى»حزب توده«شايان ذكر است كه 
تى آن در  رفرميس زند كه در مقابل گرايش ايران، به سركوب آن دسته از رهبران و فعالين كارگرى نيز دست مى

، به تجمع كارگران در اسدآباد شميران 1325عوامل اين حزب، در اول ماه مه . اند  كارگرى ايستاده درون جنبش
كنند و اسناد و   دبير آن بود نيز حمله مى»يوسف افتخارى«اى كه  در همان روز، به دفتر اتحاديه. كنند حمله مى

 در »حزب توده«دزدند و در محل  ر يك حركت تهاجمى، وى را مىبه علاوه، د. برند مدارك اتحاديه را با خود مى
 )3( .دهند  تحويل زندان شهربانى مى كنند و سپس  مى خيابان فردوسى زندانى

 



 هاى مستقل كارگرى تشكل

شود كه سياست   كارگرى مطرح مى هاى مستقل كارگرى، تاريخا از طرف جرياناتى در درون جنبش ايده تشكل
هائى كه نام كارگر را به دنبال خود  تعداد چنين تشكل. دن مبارزه طبقاتى و راديكال كارگران استآنان، محدود كر

شايد اين سئوال مطرح . شان به نفع بورژوازى است، كم نيست كشند، در حالى كه اساسا مضمون فعاليت يدك مى
ى معتقد است، چه نيازى دارد كه بينى ماركسيستى و مبارزه طبقات شود كه اگر جريانى، كارگرى است و به جهان

  را بر گردن خود آويزان نمايد؟ مگر به بورژوازى اعلان جنگ طبقاتى نكرده است؟ »استقلال«تابلوى 

هر تشكيلاتى براى خود اسم . اى است تشكيلاتى است، اين كه امر پذيرفته شده  و  اگر بحث بر سر استقلال حقوقى
مگر غير از اين . كننده است ا، استقلال از لحاظ سياسى، غير واقعى و گمراهام. و رسم و سوخت و ساز درونى دارد

و هر كدام از اين دو طبقه، ايدئولوژى و . است كه جامعه بشرى به دو طبقه بورژوازى و كارگرى تقسيم شده است
 . هاى خود را دارند ها و تشكل سياست

يعنى از يك سو  . ه به دو طبقه رو در رو تقسيم شده باشدمادام كه جامع ...«: گويد كه اين مورد مى  در،»انگلس«
آلات را در انحصار خود دارند و از سوى ديگر  داران كه تمام وسايل توليد، زمين، مواد خام و ماشين سرمايه

كشى كه تماما از مالكيت وسايل توليد محرومند و تنها صاحب نيروى كارشان هستند،  كارگران، يعنى مردم زحمت
و هر روز از .  اجتماعى موجود باشد، قانون كار مزدى همچنان قدرتمند باقى خواهد ماند انى كه اين آرايشتا زم

 )4(».تر خواهد كرد كند، محكم نو، زنجيرهائى را كه مردم كارگر را به بردگان محصول كار خودشان تبديل مى
گرفته تا مبارزه سياسى، به يكى از اين دو طبقه هاى هنرى و فرهنگى  بنابراين هر تحرك انسان در جامعه، از فعاليت

واقعى بودن مساله  اگر اين مساله را در سطح عمومى قبول داشته باشيم، قطعا به پوچ بودن و غير. رساند يارى مى
 .  عميقا پى خواهيم برد»استقلال«

 
 تشكل مستقل كارگرى در ايران

 كارگرى ايران را تحت   نيز از نزديك تحولات جنبش انگليسهاى شوروى، آمريكا، و  بر دولت ايران، دولت علاوه 
اند به طور  هائى از تاريخ، كه كارگران توانسته  كارگرى ايران در دوره  كمونيستى در جنبش گرايش. اند نظر داشته

و و كارگران پيشر. علنى فعاليت كنند، از جايگاه اجتماعى و طبقاتى خاصى برخوردار بوده است علنى و يا نيمه
 طبقاتى طبقه كارگر را هدايت  ها، جنبش اند كه مستقل از گرايشات ديگر و نفوذ دولت  كرده سوسياليست تلاش

 :دهد  كارگرى را نشان مى هاى خارجى در جنبش  ايران و دولت هاى دولت هاى زير، دخالت نمونه. كنند
هاى ضد كمونيستى  تقيما درگير نبود، به اتحاديهجا كه منافع تجارى آن كشور مس وزارت خارجه انگلستان، در آن ...«

دانست كه احتمال داشت  هاى كارگرى را به مثابه نارضائى مى آميز اتحاديه  مساعدى داشت و سركوب خشونتنظر
 كارگرى   كه جنبش1323 تا 1321هاى  بنابراين، كنسول انگستان طى سال. بردارى كنند محركان انقلابى، از آن بهره

كرد، رهبران گوناگون اين  ، فعاليت مى»كزىشوراى مر« و اتحاديه سراسرى آن، »حزب توده«اصفهان مستقل از 
 )5(».داد  را يارى مى جنبش



 كرده بود و  ، كه حزب دولتى دمكرات ايران آن را تأسيس«اسكى»براى اتحاديه سنديكاهاى كارگرى ايران، «
ندان كردند، چ ها، كه برگزيده دولت بودند، آن را رهبرى مى مقامات وزارت كار و تبليغات و روساى كارخانه

هاى دولتى   كارگران شاغل در كارخانه»هندلى«به گفته . هايى را به فهرست اعضاى خود بيافزايد دشوار نبود كه نام
 )6(». به اتحاديه مزبور بپيوندند موظف بودند كه به عنوان يكى از شرايط حفظ شغل خويش

در .  شده بود لا ابزار دربار و ارتش قوام، عم»حزب دمكرات«رغم وابستگى اسمى به   على»اسكى«اتحاديه ... «
  وران و دهقانان اصفهان، كه زير حمايت كارفرمايان و رهبر آن شمس  به اتحاديه كارگران و پيشه»اسكى«اصفهان، 

 )7(».صدرى بود، وابستگى داشت
ران و دهقانان ايران ، اعلام كرد كه تنها اتحاديه راستين كارگ»امكا«اتحاديه مركزى كارگران و كشاورزان ايران، ... «

 ادعا كرد كه اين اتحاديه، داراى استقلال كامل است و خوشبختانه هيچ حزب و يا »امكا«يكى از نشريات . است
 در »امكا«داستانى با اين ادعا اظهار داشت كه اكنون  سفارت آمريكا در هم. سازمان سياسى پشتيبان آن نيست

 )8(».تر است از حزب و سياست از همه نزديكاى است كه در مستقل بودن  حقيقت اتحاديه
در نتيجه ...  در تهران برگزار شد1329 اعلم وزير كار بود، يك كنگره كارگرى در اسفند  در زمانى كه اسدا... «

 و »اسكى« تشكيل گرديد كه »كنگره اتحاديه كارگرى ايران«اى به نام  اين كنگره، فدراسيون كارگرى سراسرى تازه
 )9(».گرفت ر بر مى را د»امكا«

هائى نه تنها جايگاه با اهميتى در بين كارگران پيدا نكردند، بلكه به  البته بايد خاطر نشان ساخت كه چنين اتحاديه
انداز مبارزه  ها توهم داشتند و از روى سادگى، با چشم كارگران، يا نسبت به اين نوع تشكل. تدريج از بين هم رفتند

 اين كه به ماهيت غير  در هر صورت، به محض. شدند افتند و يا مجبور به اين كار مىي طبقاتى، در آن حضور مى
 . گرفتند ها كناره مى بردند، از آن ها به دولت پى مى كارگرى و وابستگى آن

 
 1357 از انقلاب   كارگرى پس جنبش

دست آورد كه قدرت طبقاتى ، فرصتى ب1357 كارگرى ايران در اواخر رژيم سلطنتى، و مدتى بعد از انقلاب  جنبش
  اعتصابات عظيم كارگرى، مطالبات طبقاتى، به ميدان آمدن شوراهاى كارگرى، و جنبش.  بگذارد خود را به نمايش

 و تعميق مبارزه   كارگرى ايران پتانسيل بسيارى براى گسترش مجامع عمومى، يك بار ديگر نشان داد كه جنبش
 . طبقاتى خود دارد

جنبشى كه . اى كارگران است  سازمانيابى توده ترين جنبش  شورائى نشان داد كه وسيع تاه، جنبشدر همين دوره كو
 .حقوقى را در هم شكند و فضائى قابل زندگى براى مردم به وجود آورد قادر است اختناق سياسى و بى

اسلامى داد كه  _ رژوااما، در اين دوره نيز غيبت يك حزب كمونيست كارگرى نيرومند، اين فرصت را به دولت بو
آنچه باز در اين دوره . رحمانه سركوب كند و رهبران و فعالين آن را زندانى و اعدام نمايد  كارگرى را بى جنبش

   كارگرى و مهار و سركوب جنبش  دولت براى به وجود آوردن ابزار مناسب خود در درون جنبش مهم است، تلاش
 سازمان امنيت و اطلاعات  ، در واقع نقش»خانه كارگر« آن   و در راس»مىشوراهاى اسلا«. طبقاتى كارگران است



 كارگرى در طول   راديكال و سوسياليستى در درون جنبش گرايش.  كارگرى به عهده گرفتند دولت را در جنبش
 برده  شامان را پي اى سخت و بى ، مبارزه»شوراهاى اسلامى«هاى اخير، به طور دائم براى تحريم و انحلال  سال
 . است

ها روشن است كه بايد در مبارزات روزمره كارگران، در محيط كار و زندگى، حضور و دخالت  براى كمونيست
 طبقاتى كارگران و به ميدان آوردن نيروى اجتماعى طبقه كارگر، براى   جنبش رشد و گسترش. فعال داشته باشند

 .عى جدا از منافع كل طبقه كارگر جهانى ندارندها مناف كمونيست. كمونيسم كارگرى يك امر حياتى است
هاى آنان با امكانات مالى و نيروهاى سركوبگر خود  همان طور كه قبلا نيز اشاره كردم، احزاب بورژوائى و دولت

كنند كه اعتراضات كارگراى را كنترل كنند، مبارزات كارگران را  ها سعى مى آن. كنند  كارگرى دخالت مى در جنبش
 و تسليم  هاى ضدكارگرى دولت و كارفرمايان به سازش مايند، و نيروى طبقه كارگر را در برابر سياستسركوب ن
 رفرميستى در درون طبقه كارگر نيز اهداف خود را در چهارچوب نظام  ها، گرايش علاوه بر آن. وادار كنند

 .كند دارى دنبال مى سرمايه
كند مبارزه هدفمندى را، از تحميل   مى  كارگرى تلاش جنبش كمونيستى درون  ها، گرايش در مقابل همه اين

مطالبات روزمره كارگران به كارفرمايان و دولت گرفته تا سرنگونى نظام سرمايه و لغو كار مزدى، با اتكا به نيروى 
 .  ببرد كل طبقه كارگر به پيش

 كارگرى روسيه  در جنبش. گرى است كار ها در جنبش  در اين زمينه گوياى فعاليت كمونيست»ها بلشويك«نمونه 
 مستقل كارگرى، جدا كردن مبارزه طبقاتى كارگران از گرايشات بورژوائى بود كه سعى  آن دوره، مساله جنبش

هاى خود بكشانند و مبارزه كارگران را از ماهيت   كارگرى و نيروهاى آن را به دنبال سياست كردند جنبش مى
 . طبقاتى تهى نمايند

ها اين بود كه آنان با مطرح كردن جدائى مبارزه اقتصادى از مبارزه  ها و نارودنيك  به اكونوميست»ينلن«انتقاد 
بندهاى شبه پارلمانى را در بين  ليبرالى و زد و  _ هاى بورژوا  كارگرى پشت كرده و سياست سياسى، به جنبش
 .دادند  مى كارگران گسترش

پاشند،   خاك در چشم كارگران مى»كارگر« كارگرى وجود دارند كه به نام  امروز نيز، جريانات رنگارنگى در جنبش
شوند، اين مبارزات را از هم جدا  هاى اقتصادى و سياسى مى  مبارزه راديكال كارگران در زمينه مانع گسترش

ضويت در آنان، مدعى هستند كه ع. كنند كنند، و به احزاب كارگرى كمونيستى و فعالين آن برخورد خصمانه مى مى
هاى كارگرى بايد مستقل  به نظر آنان، تشكل. تشكل مستقل كارگرى، خوبست و در احزاب كارگرى كمونيستى، بد

گيرند و آگاهانه يا  ها و احزاب كمونيستى را به باد ناسزا مى اين جريانات، كمونيست. از احزاب كمونيست باشند
 .شوند صدا مى رگرى و كمونيستى با بورژوازى هم كا هاى جنبش ناآگاهانه، عملا در تبليغ عليه آرمان

فقط كنگره ... «: دهد كه اى تذكر مى ، در مورد مبارزه اقتصادى و اتحاديه»چه بايد كرد« در اثر معروف خود، »لنين«
طرفى تريديونيونى به عنوان يك  الملل سوسياليست اشتوتگارت، مرا به اين نتيجه رساند كه بى لندن و كنگره بين



سياست ما بايد . باشد ها با حزب مى بندى اتحاديه ترين صف تنها اصل صحيح، نزديك. ، قابل دفاع نيستاصل
اين سياست بايد مصرانه و با پشتكار در تبليغ و . ها با آن باشد ها به حزب و پيوند آن تر كردن اتحاديه نزديك

 كنيم فقط شناسايى نظريات خودمان را بدون اين كه سعى. هاى سازمانى ما ترغيب شود آژيتاسيون و فعاليت
 )10( ».ها بيرون كنيم بدست آوريم و بدون اين كه كسانى را كه داراى عقايد متفاوتى هستند، از اتحاديه

   كمونيستى در درون طبقه كارگر است كه همبستگى طبقاتى كارگران افزايش  گرايش تنها از طريق رشد و گسترش
بنابراين، بسيار روشن است كه جرياناتى كه . يابد، نه از طريق گرايشات ديگر حكيم مىيابد و قدرت پرولتاريا ت مى

هدف اين قبيل جريانات، متحد ساختن كارگران و . كنند دهند، امر ديگرى را دنبال مى قضيه را وارونه جلوه مى
 با نيروهاى رنگارنگ  طبقاتى و ائتلاف باشد، بلكه سياست سازش تقويت مبارزات اقتصادى و سياسى آنان نمى

 . كنند اى از حاكميت را دنبال مى بورژوازى و سهيم شدن در گوشه

تر شدن محيط تنگ خود  مستدل خود تنها باعث تنگ هاى گنگ و غير پردازان تشكل مستقل كارگرى، با بحث نظريه
اى سرنگونى نظام  طبقاتى مستقل كارگرى است، كه بايد طبقه كارگر را بر اگر بحث بر سر جنبش. شوند مى

دارى و ايجاد يك جامعه نوين انسانى سازمان داد، قاعدتا به احزابى نياز است كه در متن پيشبرد مبارزه  سرمايه
طبقاتى در هر كشور، پرچم وحدت و منافع مشترك كارگران سراسر جهان را به دست گيرند و در همه مراحل 

اى، به احزاب كارگرى كمونيستى نياز  چنين مبارزه. نمايندگى كنند طبقه كارگر را  مبارزه طبقاتى، مصالح كل جنبش
 . دارد

بينى و احزاب طبقاتى   از زاويه ديگرى مطرح است و آن اين است كه طبقه كارگر را از جهان»استقلال«اما، بحث 
عه ماركسيسم در ها، مانع تبليغ و اشا چرا كه آن. رنگ نمايد خود جدا كند و مبارزه اقتصادى و سياسى آن را كم
ها  اى كارگرى و متكى شدن اين تشكل هاى توده ها در تشكل درون طبقه كارگر هستند و دخالت فعال كمونيست

 . خواهند به ايدئولوژى كمونيستى و احزاب كارگرى كمونيستى را نمى

 
 :چرا كه. زا و غيرواقعى است  مستقل كارگرى، يك مقوله توهم خلاصه كنم، تشكل

هايى كه دفاع از منافع و مصالح راديكال سياسى و اقتصادى كل  اى واقعى كارگران، يعنى تشكل ى تودهها  تشكل_1
كنند و در مبارزه  دهند، از كمونيسم و احزاب كارگرى كمونيستى نيز حمايت مى طبقه كارگر را وظيفه خود قرار مى

رگرى كمونيستى هستند كه به عنوان بخشى از در دنياى امروز، اين فقط احزاب كا. نمايند ها اتكا مى خود به آن
باشند و هم كارگران را براى انقلاب  طبقه كارگر، هم خواهان بيشترين بهبود در وضعيت معيشت طبقه كارگر مى

 .دهند اجتماعى و به دست گرفتن سرنوشت خود سازمان مى
رگران بايد تشكل خود را مستقل از شود، كه كا هاى مستقل كارگرى به اين نتيجه ختم مى  بحث مدافعين تشكل_2

چرا كه . اين بحث، اصولا در راستاى اهداف و منافع بورژوازى است. احزاب كارگرى كمونيستى به وجود آورند
 كارگرى ايران، اين بورژوازى بوده كه هميشه سعى كرده طبقه كارگر را از آرمان و اهداف و  در تاريخ جنبش

كنند، اثبات نمايند كه به هيچ حزب و سازمانى  هاى كارگرى كه سعى مى  تشكلآن.  جدا كند اش  طبقاتى احزاب



چه باقى  اگر نام كارگر را از ادبيات آنان حذف كنيد، آن. وابستگى ندارند، نسبت به طبقه كارگر صادق نيستند
 . است»طنو«هاى يك جريان بورژوائى است كه در خدمت آبادى، استقلال، و توسعه اقتصادى  ماند سياست مى
، آنان افق و  برعكس.  جدا از هم نيستند  طبقاتى كارگران و احزاب كارگرى كمونيستى، دو جنبش  جنبش_3

كنند و هدفى جز برانداختن بورژوازى، لغو كار مزدى، مالكيت خصوصى، و ايجاد يك  اهداف مشتركى را دنبال مى
آنان . كنند هاى كارگرى را رعايت مى شكيلاتى، تشكلها، مسائل حقوقى و ت كمونيست. جامعه نوين انسانى ندارند

اى  هاى توده  كارگرى و تشكل هاى كمونيستى بر مبارزه جنبش كنند كه افق و سياست با تمام قواى خود سعى مى
 .طبقه كارگر متناظر باشد

لبات اقتصادى ترين مطا هاى كارگرى، دفاع از جزئى  هدف و وظيفه فعالين احزاب كارگرى كمونيستى در تشكل_4
چه مسلم است، اين  آن. كارگران گرفته تا اشاعه كمونيسم، و سازماندهى آنان براى انقلاب ضدكاپيتاليستى است

 . است كه احزاب كارگرى كمونيستى منافعى جدا از منافع كل طبقه كارگر ندارند
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